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جبار رحمانی، مردم‌شناس در گفت‌وگو با »ایران« 
تاب‌آوری ایران در جنگ اخیر را در ســـه ســـطح 
دفاعی، اجتماعی و سیاســـی تحلیل می‌کند. به 
گفته این عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی، برخلاف انتظارات، نه تنها 
توان دفاعـــی فرو نریخـــت، بلکه انســـجام ملی 
تقویت شد و نظام سیاســـی با هم‌افزایی نهادها 
مواجه بود. رحمانی تأکید می‌کند که مهم‌ترین 
عامل این تاب‌آوری، ایده »وطن« و آگاهی تاریخی 
جامعه ایرانی برای تمایز قائل شدن بین مسائل 
داخلی و خارجی بوده است. او با تأکید بر تقویت 
انســـجام ملی حـــول ایـــده ایـــران، توصیه‌هایی 
بـــرای تثبیـــت آن به عنـــوان یک دســـتاورد ملی 
ح می‌کند. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه  مطر

می‌خوانید:
 

در جنگ رمضان، به نظر می‌رسد شاهد 
۳ سطح از تاب‌آوری بودیم: سطح اول در 

حوزه دفاعی بود که بر خلاف انتظارات، 
توان دفاعی ایران فرو نپاشید. سطح دوم، 
تاب‌آوری اجتماعی بود که در آن بر خلاف 
تصورات، نه تنها اقداماتی علیه حاکمیت 

صورت نگرفت بلکه انسجام ملی تقویت 
شد و سطح سوم، تاب‌آوری سیستمی یا 
سیستم سیاسی بود که هیچ ریزشی در 

آن شکل نگرفت و در نقطه مقابل، منجر 
به هم‌افزایی نهادها هم شد. تحلیل کلی 

شما از این سه سطح چیست؟
در جنگ اخیر، همان‌طور که در سؤال خودتان 
به آن اشاره کرده‌اید، ما در سه سطح، کارآمدی را 
شاهد بودیم. اول سطح نظامی بود که توانست 
در مقابل حمله نظامی آمریکایی-صهیونیســـتی 
بایستد. اگر به تاریخ نگاه کنیم، در نزدیک به ۲۰۰ 
سال اخیر، ایران در بسیاری از جنگ‌ها و حملات 
خارجی، موفق نبود. جـــز جنگ‌هایی که از دهه 
50 شمسی به بعد داشتیم، مثل جنگ در عمان 

یا جنگ با عراق بر سر اروند رود.
قبـــل از آن، در همـــه جنگ‌هایمـــان شکســـت 
خوردیـــم و موفـــق نبودیـــم. امـــا از آن پـــس، 
ایران توانســـت در جنگ‌هـــا موفق باشـــد، زیرا 
زیرســـاخت‌هایی در ایران فراهم شد که این کار 
را ممکن کرد. این ساختار با قدمت چند دهه‌ای 
و یـــک اســـتراتژی بلندمـــدت ایرانی بـــوده تا در 
مقابل ناامنی بیرونی خود را مقاوم‌ســـازی کند. 
در سه جنگ اخیر )جنگ ‌۸ساله، جنگ ۱۲ روزه 

و جنگ رمضان( نشان داده شـــد که این تدبیر، 
تدبیر درستی بوده و ایران توانسته در برابر حمله 

خارجی‌ها ایستادگی کند.
نکتـــه دوم بحـــث دولت اســـت. دولـــت در این 
شرایط بسیار خوب مدیریت کرد و جامعه دچار 
بحران نشد. کشـــور خسارت بســـیاری دید. این 
خسارت از یک سو به زیرساخت‌هایی که زده شد 
برمی‌گردد و از سوی دیگر به عملکرد و نقش این 
زیرســـاخت‌ها و نهادها در تداوم عملکرد ســـایر 
مراکز مهم اقتصادی و فنی کشور. تاکنون دولت 
با تدابیر مختلف توانسته این مسأله را حل کند. 
از این جهت، شبکه زیرساخت‌های دولت مدرن 
ایران توانست جلوی بحران را بگیرد و کارآمدی‌ای 
را که در شـــرایط بحران مهم اســـت، به نمایش 

بگذارد. اما مهم‌تر از همه، بحث جامعه است.

پس در سطح اجتماعی این تاب‌آوری را 
تحلیل کنیم که چرا چنین اتفاقی افتاد؟ 
چرا مردم مقاومت کردند؟ به خاطر ایران 

بوده یا به خاطر عناصر تمدنی و...؟
جامعه ایرانی مهم‌تریـــن خصیصه‌اش تنوعات و 
دسته‌بندی‌های داخلی اســـت که در حوزه‌های 
قالـــب  در  و  داشـــته  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 

جنبش‌هـــای اجتماعی، بـــه دنبـــال تغییرات و 
اصلاحاتی در ســـطوح مختلف فرهنگ و جامعه 
بوده اســـت. به همین ســـبب جامعه ایرانی یک 
جامعـــه پویا و بالنده بوده و همیشـــه به ســـمت 
توســـعه فرهنگـــی و اجتماعی در حرکـــت بوده 
اســـت. جنبش‌های اجتماعـــی مهم‌ترین نماد 
پویایـــی و حیـــات جامعـــه ایرانـــی برای توســـعه 
هستند. با وجود وقایع تلخ ســـال گذشته، این 
جامعـــه در دفاع از وطـــن وارد میدان شـــد. اگر 
به داده‌های اجتماعـــی ایـــران در دو دهه اخیر، 
بالاخص یک دهه اخیـــر نگاه کنیم، بـــا افزایش 
نارضایتـــی، تبعیض و ناکارآمدی مواجه هســـتیم 
و تورم‌ مســـتمر هـــم به ایـــن تنش‌هـــا و تنگناها 

دامن زد. 
در نتیجه این روندها، با کاهـــش امید اجتماعی 
و ســـرمایه اجتماعی و فشـــار بر زندگـــی - چه در 
بعد بنیان‌هـــای مادی و معیشـــتی، چـــه در بعد 
بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی - مواجه بودیم که 
جامعه را در یک موقعیت بغرنج و تنگنا قرار داد. 
اما جامعه ایرانی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان 
نشان داد که با همه این شرایط، یک تمایز بسیار 
جدی را در نظر داشته؛ تمایز بین مسائل داخلی 
و مســـائل خارجی. به همین سبب هر مسأله‌ای 

ح بود اینکه یک مسأله  برایش در دو سطح مطر
داخلی اســـت یا خارجی؟ در ایـــن میان به دلیل 
چالش‌هایی که بر ســـر نیروها و خواســـته‌های 
اصلاح و تغییر در ایران وارد شد، برخی که البته 
ج از کشـــور  اقلیت بودنـــد و عمدتاً هـــم در خار
زندگی می‌کردند با یک ارزیابی نادرست خواستار 
دخالت نیـــروی خارجی برای تغییر و دســـتیابی 
به این خواســـته‌ها و تغییرات شـــدند. آنها تصور 
می‌کردند شـــاید نیروی خارجی حامل خیر برای 

جامعه باشد که در عمل این طور نبود.
اما طیف بـــزرگ جامعـــه ایرانـــی، اولاً مخالف 
هرگونه دخالـــت خارجی در ایران بـــود و باور 
نداشـــت که حملـــه خارجی بتوانـــد کارآمدی 
یا دســـتاورد مفیدی برای جامعـــه ایرانی ایجاد 

کند. ایـــن علقه بـــه وطن، به یـــک آگاهی 
تاریخی برمی‌گردد. اصـــولاً در طول 

تاریـــخ، جامعـــه ایران شـــاهد 
بوده که بـــا حملـــه خارجی، 

هرچنـــد تغییرات سیاســـی 
ایجاد شده، اما در مجموع 
وضعیـــت جامعـــه بدتـــر 
شـــده، اســـتقلالش را از 
دست داده و هزینه‌های 

بسیار بیشتری پرداخت کرده اســـت. این آگاهی 
تاریخی به اکثریت جامعه ایرانی این حس را می‌داد 
که چالش را با حمله خارجی نمی‌شود حل کرد. 
حتی منتقدان خیلی سرسخت نظام سیاسی هم 
گفتند: انتقادات ما سر جایش، اعتراضات ما سر 

جایش، اما فعلاً باید از وطن و ایران دفاع کرد.
در این شـــرایط، ایده »وطن« یا به تعبیر بهتر، ایده 
»ایران« فراگیرترین ایده بود. مردم به واســـطه باور 
به این ایده بـــود که در همه طیف‌هـــای مختلف و 
گروه‌های متنـــوع، پای ایران ایســـتادند و دلداده و 
دلنگران با همه توان برای دفاع از ایران وارد میدان 
شدند. این ایده در این موقعیت بحرانی نشان داد 
که جامعه ایرانی را چگونه می‌شـــود تـــاب‌آور کرد، 
چگونه می‌شود مقاوم‌ســـازی کرد، چگونه می‌شود 
سرمایه اجتماعی را افزایش داد، این‌ها دقیقاً همان 
مکانیســـم‌هایی اســـت که جامعه در این شـــرایط 
نشان داد. مهم‌ترین مؤلفه این بود که فراگیرترین 
مفهوم - یعنی مفهوم »ایـــران« - که همه اقلیت‌ها، 
جناح‌های سیاســـی و ســـبک‌های زندگی متفاوت 
ذیل آن می‌توانستند جمع شوند، به وسط میدان 
آمد. این انسجام فراگیر ذیل ایده ایران امکان‌پذیر 
بود. آنچه سبب پیوند گروه‌ها و بخش‌های مختلف 
جامعه شـــد، همین ایده و آرمان بود. جالب اینکه 
در همین ایام جنگ و بحران، میزان خروجی‌های 
ما از مرزها بسیار کمتر از میزان ورودی‌ها بود؛ یعنی 
برخـــی از آدم‌ها کـــه منتقد نظام سیاســـی بودند، 

برگشتند تا از وطن دفاع کنند.

همین موضوع چه پیامی برای مسئولان 
کشور دارد؟

این تاب‌آوری نشان داد که جامعه ایرانی نیازمند 
یک چتر فراگیر مفهومی و هویتی است و آن هم 
ذیل مفهوم ایران و وطن قابل تحقق است. سایر 
‌گفتمان ها چه در قالـــب ‌گفتمان‌های مذهبی، 
چه اقلیت‌های دینی، چه ایدئولوژی‌های مدرن 
و ســـبک‌های زندگی مختلف، ذیـــل این مفهوم 
می‌توانند در یک انســـجام به هم پیوسته از این 
کلیت دفاع کنند، بایســـتند و ســـبب اقتدارش 
شوند. در چنین شرایطی، قواعد عملکرد جامعه 
ایرانی خیلی خوب خود را نشان داد و آشکار کرد.

بحث مهم‌تر این است که این تاب‌آوری را 
به عنوان یک دستاورد چگونه باید حفظ 
و تقویت کرد؟ می‌توان گفت دستیابی به 

اهداف شاید راحت باشد اما سخت‌تر از آن 
حفظ و تقویت آن است، بنابراین چطور 

می‌شود این دستاورد را حفظ کرد؟
تاب‌آوری را بایـــد یک پتانســـیل، یک قابلیت 
از پیش‌نهفتـــه در یک جامعه بـــرای مواجهه 
با بحران دانســـت. تـــاب‌آوری جامعـــه ایرانی 
مبتنی بـــر ریشـــه‌های ایـــده مفهـــوم »وطن یا 
ایران« بود که مردم آن را یک ارزش مقدس 
می‌دانســـتند که حاضرند بـــرای آن 
جانفشانی کنند. هر کسی از ظن 
خودش آن را تفسیر می‌کرد: 
آنکـــه مذهبی شـــیعه بود 
به نحـــوی، آنکه مذهبی 
سنی بود یا اقلیت‌های 
دینی به نحـــوی دیگر 
و آنهایـــی که ســـبک 

زندگی مـــدرن داشـــتند و چپ‌ها، همـــه به نحو 
خودشان تفســـیری از این وطن ایرانی داشتند. 
این تفاسیر مختلف نشان داد که می‌توانند به یک 
انسجام برسند و از جامعه دفاع کنند. تاب‌آوری، 
داشته‌های پیشـــینی یک جامعه است که امکان 
مقاومت در شرایط بحران را فراهم می‌کند. آنچه 
مهم اســـت و باید به آن توجه کرد، »بازتوانی« یا 
»بازیابی« است. تاب‌آوری جامعه به مثابه دارایی 
جامعه است که یک ذخیره روحی و معنوی برای 
مقاومت در شـــرایط سخت داشـــته و حالا آن را 
مصرف کرده است. اگر بخواهیم بعد از این جنگ 
- یا از همین الان - برای بازسازی، ترمیم، تقویت و 
توسعه آن اقدام کنیم، باید به همان چیزی که در 
این جنگ خودش را نشان داد، دست دراز کنیم: 
مفهوم وطن، مفهـــوم ایران فرهنگـــی که در آن 
تکثر، رواداری و تنوع مشروعیت دارد و مهم‌ترین 
نیرو و نماد تقویت این همبســـتگی و توسعه آن 
است؛ جایی برای پذیرش همه گروه‌ها و تنوعات.

سیاست بازتوانی و بازیابی این است که بتوانیم 
آن ذخیره روحی و معنوی جامعه را برای مواجهه 
با شـــرایط بحرانـــی تقویـــت کنیم. در شـــرایط 
بحرانی، جامعه نشان می‌دهد چه چیزی در آن 
کار می‌کند و می‌تواند جامعـــه را مقاوم کند. در 
این دو جنگ اخیر نشـــان دادیم که فراگیرترین 
مفهوم، وطن و ایران است. باید با همین مفهوم 
ایستاد و ذیل همان مفهوم، امکان حضور همه 
تنوعات داخلی و فرهنگی جامعه ایرانی را فراهم 
کرد. اگر قرار باشد بعد از جنگ دوباره به سمت 
نادیده‌انگاری تنوعات و تکثرها و عدم بازشناسی 
هویتی آنها برویم، هرچه بیشـــتر این ذخیره را از 
دست می‌دهیم و ضعیف‌تر و نحیف‌تر می‌شویم. 
جامعه ایرانـــی همـــان رواداری تاریخـــی و تنوع 
فرهنگی به هم پیوسته و پذیرفته شده را نشان 
می‌دهد. حتی در همین موقعیت‌ها، آدم‌هایی 
که عمیقاً ذیل ایدئولوژی سیاســـی حاکم تعریف 
می‌شـــوند، با منطق رواداری این همبســـتگی را 
تعریف می‌کنند. چون آنها هم وقتی به یک نقطه 
مشترک با جامعه یا گروه‌های مختلف رسیدند، 
متوجه شدند که مفهوم وطن می‌تواند گروه‌های 
متفـــاوت را در یک راســـتا - یعنی دفـــاع از وطن 
- متحد کنـــد. این راه‌حل مخصـــوص گروه‌های 
خاص نیســـت؛ حتی گروه‌های مســـلط هم آن 
را پذیرفتنـــد. برنده نهایی هـــم جامعه ایرانی در 

مقابل حمله خارجی است.
تدبیری کـــه باید کـــرد این اســـت کـــه دولت در 
وضعیت پس از جنگ به قواعد بنیادین تاب‌آوری 
و بازتوانی جامعه برگردد؛ یعنی ذیل همان مفهوم 
ایران، همبستگی و پذیرش تنوع و اینکه به آنها 
اجازه مشـــارکت و فرصت بازســـازی بـــه جامعه 
بدهد. قاعدتـــاً در کنـــار اینها، زیرســـاخت‌های 
اقتصادی و معیشـــتی جامعه ضروری اســـت که 
بهتر شود. اگر این زیرســـاخت‌ها خوب باشند و 
ســـرمایه‌ها و پتانســـیل‌های فرهنگی که از قبل 
وجود داشـــته تقویت شوند، ســـرمایه اجتماعی 
جامعه بالاتر می‌رود و حـــال و روز درونی جامعه 
بهتر و کارآمدتر خواهد بود. مهم‌تر از همه اینکه 
جامعه در آن انسجام بالا و با آن تغییرات بنیادین 
می‌توانـــد هرچه بیشـــتر به ســـمت یک توســـعه 
پایـــدار و موفقیت‌های بیشـــتر داخلی و خارجی 

حرکت کند.
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 قاجار و پهلوی؛ از تجزیه و استعمار 
تا اشغال و کودتا

در دوره‌ قاجار ارتباط خوبی بین مردم و حکومت 
برقرار نبـــود و این ضعـــف رابطه، به عـــاوه نبود 
قدرت نظامی و سســـتی حکومت مرکزی، منجر 
به نبـــود تـــوان مقاومـــت و روحیه ایســـتادگی و 
پیروزی در نیروهای نظامی و مردم شد. در نتیجه 
متجاوزان اســـتعماری روس تـــزاری و انگلیس با 
جنگ‌ها و قراردادهای تحمیلی، حدود ۴۰ درصد 
از خاک ایران را جـــدا کرده و مواردی پرشـــمار از 
امتیازات اقتصادی و سیاسی را به دست آوردند. 
این روند نه‌تنها تا پایـــان حکومت قاجار در دوره 
احمدشـــاه ادامه داشت، بلکه ســـقوط قاجار و 
استقرار سلسله‌ بعدی نیز مجدداً بدون دخالت 
مـــردم و اراده حکومـــت در ایران و با خواســـت 

استعمارگران و عوامل‌شان صورت گرفت.
 رضاخان اولین‌بار که به قدرت رسید و سردارسپه 
نامیـــده شـــد، در نتیجه‌ کودتای ســـوم اســـفند 
۱۲۹۹ تحت حمایـــت بریتانیا بـــود. اتفاقی که به 
دلیل ضعف حکومت قاجار و احمدشـــاه و نبود 
همبستگی مردمی و ساختار، با مقاومت یا حتی 
حمایتی درخور روبه‌رو نشـــد. در آن عصر، مردم 
خنثی بودنـــد که این واقعه سرمنشـــأ روند پایان 
کار قاجار و آغاز به کار حکومت پهلوی در ســـال 

۱۳۰۴ شد.
نبود ارتباط ســـازنده میان مـــردم و حکومت در 
زمـــان قاجـــار، در دوره‌ پهلوی نیز ادامـــه یافت و 
عملکرد رضاخان و محمدرضاشـــاه در این مسیر 
به طرزی آشـــکارتر نســـبت به گذشـــته، اختلاف 
مردم با قدرت مرکزی را شدت داد. در پی جنگ 
جهانی دوم و حمله متفقین به ایران، حکومت 
و ارتش رضاخان با ترک فعل و تســـلیم، ملت را 
تنها گذاشـــته و تمامیت ارضی و استقلال ملی را 

در اختیار قوای خارجی قرار دادند و شخص شاه 
ج از ایـــران محکوم  نیز به تبعیدی اجبـــاری خار
شد. تاج‌گذاری محمدرضاشـــاه بر اساس تفاهم 
انگلستان و شـــوروی حین اشـــغال ایران صورت 
گرفت. دوره پهلوی دوم نیز امتداد مسیر استعمار 
نو در ایران شد و بویژه پس از کودتای آمریکایی-
انگلیســـی ۲۸ مرداد و تحمیل اراده بیگانگان بر 
مردم با عزل محمد مصدق از نخســـت‌وزیری و 
بازگشت شاه پس از فرار، موجی جدید از استبداد 
ح‌ها و  داخلی و نفوذ غربی‌ها جریان گرفت. طر
امتیازاتی که در زمینه‌های مختلف انرژی و نفت، 
ارکان سیاســـی و حوزه‌های اقتصادی در راستای 
اهداف دولت‌هـــای غربی اجرا شـــد، بر تخریب 

روابط مردم و سلطنت شدت بیشتری بخشید. 
حتی طرحی مانند انقلاب ســـفید که بنا بود این 
فاصله را کمتـــر و مردم را که مســـتعد اعتراضات 
و روی‌گردانی‌ها بودنـــد آرام کند، نه‌تنها روابط را 
ترمیم نکرد، بلکـــه اختلافات مردمی با حکومت 
را تشدید نیز کرد. در نهایت ســـلطنت پهلوی با 
وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام 
خمینی)ره( برچیده شـــد و ســـاختار و حکومتی 
متفاوت با سلطنت‌های ۲۵۰۰ ساله بر سر کار آمد.

 جمهوری اسلامی ایران
مقاومت، وحدت و پیروزی

در تاریخ چندهزار ساله ایران، جمهوری اسلامی 

تنها حکومتی اســـت که با انقلابی مردمی برپایه 
اعتقـــادات و باورهـــای آنـــان بـــر ســـرکار آمده و 
ریشه‌هایش با ریشه‌های ملی، فرهنگی و مذهبی 
عامه مـــردم و انقلابیـــون یکی اســـت. برخلاف 
اتفاقی که در آغاز قدرت گرفتن پهلوی، با کودتای 
خ  سوم اســـفند و در ادامه با کودتای ۲۸ مرداد ر
داد، انقلاب اسلامی با اقدام و با حضور مردم به 
پیروزی رسید و پس از پیروزی، در موردی نادر در 
قیاس با انقلاب‌های پیشـــین و پسین در دنیا، با 
انتخابات‌ مختلفی اعـــم از انتخابـــات رفراندوم 
نظام سیاسی، انتخابات مجلس خبرگان قانون 
اساسی، انتخابات تأیید قانون اساسی، انتخابات 
مجلـــس شـــورای اســـامی و انتخابات ریاســـت 
جمهوری به مشـــروعیتی خاص رســـید. به رغم 
این، جمهوری اسلامی از آغاز کار خود با حوادث 
مختلفی مواجه شـــد. چـــرا که در ایـــن دوره نیز 
چشم طمع سلطه‌گران از ایران دور نماند و غیر 
از آشوب‌ها و تلاطمات در دوره‌های مختلف، سه 

جنگ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد.
برخلاف پادشـــاهان پیشـــین، رهبران جمهوری 
اسلامی ایران در تربیت و جامعه‌سازی با ساخت 
روحیات و تفکراتی برمبنـــای مقاومت، وحدت، 
تلاش ، جهاد ، ایســـتادگی و دفـــاع، مهارت‌های 
متنوع و نوینی داشـــتند که این مـــوارد، پیوندی 
ارگانیک و ناگسستنی میان مردم و حکومت تازه 
تأسیس ایجاد کرد. نمود آن را می‌توان در مبارزه 
با تجزیه‌طلبان در همـــان ماه‌های اولین انقلاب 
و دفاع مقدس ۸ ســـاله دید. تهاجم رژیم بعث 
عراق با هدف تجزیـــه و شکســـت دادن انقلاب 
آغاز شد. آن زمان ساختار نظامی و امنیتی ایران 
آنچنان زبده و کارآزموده نبود. اما در طرف مقابل 
ارتش رژیم بعث تـــا بن دندان مســـلح، مجهز و 
مورد حمایت دولت‌های قدرتمند نظامی غربی 

و شرقی بود. در مقابل، سران کشور، فرماندهان 
و نیروهـــای جمهـــوری اســـامی ایران در ســـپاه 
پاســـداران، بســـیج، نیروهای اطلاعاتی و ارتش 
همگی از بدنه مردمی برخاســـته بودند و همین 
نیروها ابتکار عمل را تحت قدرت بسیج ملت و 
وحدت‌بخشی به نیروهای مســـلح از سوی امام 
خمینی)ره( در دســـت گرفتند. پس از ۸ ســـال 
مقاومت جانانه که طبیعتاً با تلخی‌ها و شیرینی‌ها 
همراه بود، در پایان این جنگ تحمیلی، برخلاف 
دوره‌هـــای پیشـــین خاکـــی از ایران جدا نشـــد و 
خبری از امتیازات استعماری نبود. این به نوعی 
طلیعه‌ای از ظهور و بـــروز قدرتی جدید در تاریخ 
ایران بـــود که تا ســـال‌های متمادی برای کشـــور 
بازدارندگی نظامی ایجاد کرد و عنصر اصلی آن را 
می‌توان رابطه‌ متقابل و وحدت مردم و حکومت 

معرفی کرد.
 

ادامه مقاومت در ایران امروز
جنگ تحمیلی دوم و ســـوم، یعنـــی جنگ‌هایی 
که در خرداد و اســـفندماه 1404 بـــر ایران تحمیل 
شـــد نیز با هدف تجزیـــه ایران، نابـــودی صنعت 
هسته‌ای و دفاعی، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی 
و دولت آمریـــکا در میانه مذاکرات آغاز شـــدند. 
شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، چندی 
از فرماندهان و مســـئولان ارشـــد و دانشـــمندان 
هســـته‌ای نقاط آغـــاز درگیری بود، امـــا از همان 
لحظه برخلاف محاسبات دشمنان، ابتکار عمل 
و وحدت فرماندهـــی و همچنین اتحاد مردمی تا 
کسب پیروزی‌ها حفظ شد. در جنگ 12 روزه، رهبر 
شـــهید آیت‌الله‌ خامنه‌ای)ره( با جایگزینی فوری 
فرماندهان و به دست گرفتن فرماندهی جنگ، 
ورق را بـــرای ایـــران در میـــدان رزم بازگرداند. در 
سطح اجتماعی و از جانب ملت نیز، مردم با تکیه 
بر نهادسازی‌های انجام شده و روابط حسنه‌شان 
با اصل حکومت، کار را پا به پای نیروهای مسلح و 

دولت پیش بردند. این قضیه در جنگ تحمیلی 
سوم بسیار برجسته‌تر بود. دشمن پس از ناتوانی 
در رسیدن به اهدافش در جنگ 12 روزه، به سراغ 
هدف قرار دادن مؤلفـــه‌ قدرتمند همراهی مردم 
و حکومت رفت. آنان با فعال کردن هســـته‌های 
اغتشـــاش و همراه کردن گروهک‌ها و فرقه‌های 
تروریستی سلطنت‌طلب، منافق و تجزیه‌طلب و 
در اختیار داشتن شبکه‌های رسانه‌ای ضدایرانی 
که سال‌هاســـت در جنگ نـــرم فعال هســـتند، 
اقدامات آشوبگرانه خود را پیگیری کردند. در ۱۸ 
و ۱۹ دی‌ماه با منحرف کـــردن اعتراضات، چرخه‌ 
خشونت، قتل و تخریب را به راه انداختند، حدود 
3 هزار نفر از شهروندان عادی، نیروهای انتظامی 
و امنیتی را به شهادت رساندند و خسارات زیادی 
بر امـــوال عمومی و اماکن مقـــدس وارد کردند تا 
کشور را دچار تنش کرده و  رابطه مردم و حکومت 
را تضعیف و بســـتر را برای جنگ آمـــاده کنند. اما 
آگاهی و بصیرت مردم که با حضور در راهپیمایی 
۲۲ دی‌مـــاه و ۲۲ بهمن به منصه ظهور گذاشـــته‌ 
شد، نقشـــه‌ دشـــمن را بار دیگر نقش بر آب کرد، 
چرا کـــه در جنگ تحمیلی ســـوم، نقـــش مردم 
پررنگ‌تر از پیش ادامه می‌یابد. اکنون نزدیک به 
50 شبانه‌روز است که مردم با حضور وسیع و فعال 
در تجمعات، راهپیمایی‌ها، امور جهادی و امدادی 
و مواردی اینچنینی، نه‌تنها برای مقاومت درمقابل 
دشـــمنان ایســـتاده‌اند بلکه بیش از تصورات در 
تغییر معـــادلات جنگ به ســـود ایـــران نقش ایفا 
می‌کنند. این اتفاقات که به درستی حیرت افکار 
عمومی جهانیان و دشمنان را برانگیخته است، 
ثابت کرد جمهوری اســـامی ایران غیـــر از مردم 
ایران نیســـت و حکومت برخاســـته از دل ملت 
است‌. اینچنین است که محاسبات دشمن برای 
شکســـت دادن ایران که می‌توانست درخصوص 
عصرهای پیش از جمهوری اسلامی درست باشد، 

در این دوره غلط از آب درآمده است.

گذری بر تاریخ پایداری مقابل بیگانگان در ایران معاصر

تاریخ

علیرضا جمشیدی
گروه اندیشه

جمهوری اسلامی؛ نقطه عطف تولد مقاومت درون‌زا

نقطه عطف انقلاب اسلامی
در تقسیم‌بندی این شکست‌ها و پیروزی‌ها و تغییر رویه از ضعف و وادادگی به استقامت و 
پایداری، می‌توان انقلاب اسلامی را نقطه عطفی دانست که در پی آن، روحیه‌ خودباوری و 
مقاومت جایگزین استیصال، غرب‌زدگی و شرق‌زدگی شد و عقلانیت و تدبیر به جای ترس 
و وابستگی بر ایران حاکم شد. پیش از انقلاب اســـامی اگر مردم می‌خواستند در مقابل 
تجاوزگران مقاومت کنند، حکومت‌های ضعیف و سســـت نه توان و نه اراده‌ ایســـتادگی را 
نداشتند. مردم برای مقاومت به همبستگی با ساختار، وحدت فرماندهی و حکمرانی، نهاد 
نظامی قوی، نظم و امکانات مختلف نیاز دارند و مسئول تأمین این موارد، حکومت است. لذا 
می‌توان نتیجه گرفت هرگاه مانند دوران قاجار و پهلوی حکومت از مردم جدا شد، شکست 
محتمل خواهد بود و هرگاه مردم و حکومت با همبستگی، اراده‌‌ و توان مقاومت را داشتند، 

پیروزی در دسترس است. 

برش

در تاریخ معاصر ایران بارها شـــاهد اتفاقات و حوادثی بودیم که در پی 
آن، تمامیـــت ارضی، اســـتقلال و منابع این ســـرزمین و مردمش آماجِ 
تعرضات دشمنان خارجی و عوامل داخلی‌ آنان قرار گرفت و در نتیجه‌ 

این قضایا، شکست‌ها و پیروزی‌هایی حادث شدند که هرکدام به نوعی 
بر آینده‌ تمدنی ایـــران اثرگذار بودند. می‌توان گفـــت در تاریخ معاصر، 
هیچ دوره‌ و حکومتی در ایران نیســـت که طی آن، جنـــگ و درگیری با 
متجاوزان و استعمارگران را تجربه نکرده باشد. ایران در عصر صفوی و 
به‌طور مشخص دوره‌ شـــاه‌عباس یکم، با یکپارچگی و انسجام مردمی 
تحت نظر حکومت مرکزی، در مصاف با قدرت‌های همسایه -عثمانی و 
گورکانی- موفقیت‌هایی به دست آورد و برتری و غلبه خود را بر معارضان 
دیکته می‌کرد. اما در اواخر دوره‌ صفوی و در پی تضعیف قدرت مرکزی 
و پادشـــاهی نابخردانه، همان ایران و همان مردم در مقابل دشمنان و 

مهاجمان خارجی کاری از پیش نبردند و شکست‌هایی متحمل شدند. 
پس از آن، در دوره‌ نادرشـــاه و فتوحـــات او نیز تا حدی ایـــران به قدرت 
پیشین خود در اوایل حکومت صفوی بازگشـــت. اما در ادامه مجدداً با 
ضعف قدرت مرکزی و نبود ساختار و یکپارچگی مردمی، ایران نشانه‌ها و 
مؤلفه‌های قدرت را از دست داد. این زمان آغاز دوره‌ای بود که معروف به 
تحمیل شکست‌ها، جنگ‌ها و قراردادهای استعماری و اشغالگرانه است. 
آنچه بیش از همه بر سرنوشت امروز ما اثرگذار بوده است، رویدادهای 
نزدیک‌تر در تاریخ ایران بوده است. برای همین بررسی وضعیت مقاومت 

و ایستادگی در طول تاریخ دو قرن اخیر ضروری به نظر می‌رسد.
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